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  چكيده

 كــه اشــيائي هستند، فارسي ادب در بديع استعارات و تشبيهات از بسياري مبناي روزمرهّ اشياء

 درك بــه گــرددمــي ســبب امر اين و بوده نوسنامأ و مهجور كنوني دنياي در هاآن از بسياري

 ايــن بــر پــژوهش ايــن .نگــرديم لنايــ ادبــي متون در هاآن دريافت از شايسته شناختيزيبايي

 درك بــراي ملــاكي و معيار به انتظار افق بازسازي روش از استمداد با توانمي كه است فرض

 بايــد روش ايــن مختصــر تعريــف در. يافــت دســت هــادريافت اين گسترة از شناختيزيبايي

 قضــاوت، بــراي خواننــدگان كــه معياريســت ياوس روبرت هانس منظر در انتظار افق گفت،

 بــا را آن تــوانمي است معتقد يو .برندمي كار به عصر يك ادبي متون تفسير و گذاريارزش

 روش، ايــن كارآمــدي آزمون براي پژوهش اين در. نمود بازسازي ايمرحله سه دستورالعملي

 بازســازي) فــانوس و قنــديل( فارســي ادب متــون در پردريافت روشنايي ظرف دو انتظار افق

 در موجــود هاينمونــه ادبــي، متــون اســتناد بــه نخست، مرحله دو در كه ترتيب بدين. گرديد

 نقــش در كــهرا  هــاآن از مردمان واقعي انتظارات ها،نگاره برخي در هاآن تصاوير يا و ها موزه
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 مقايســه بــا ســوم مرحلــه در و شــناخته؛ انــد،شــده ظــاهر تشــبيهات و اســتعارات شبه وجوه

 تحليــل بــه ادبــي؛ متون در هاآن انگيزخيال و خلاقانه دريافت با ظروف اين از واقعي انتظارات

 ايــن بــا دهــدمي نشــان هابازســازي اين نتيجه. شد پرداخته ادبي متون در هاآن شناختيزيبايي

 ادبــي متــون در روزمــرهّ دريافت اشياء به نسبت بهتري شناختيزيبايي تفسير به توانمي روش

  .گرديد لناي

  

  .، بازسازي افق انتظار، هانس روبرت ياوسروزمرّهاشياء  دريافت،شناسي زيبايي ها:كليدواژه

  
  مقدمه و بيان مسألة پژوهش .١

 بســياري مبنــاي كاربردي و شناختيزيبايي هايجاذبه دليل به همواره روزمرهّ اشياء از بسياري

 بيشــتر كــه ستحالي در اين هستند، ادبي متون در بديع و انگيزخيال تشبيهات و استعارات از

 و بــوده مهجــور اكنون ؛اندگرفته قرار هاپردازيخيال از بسياري مبناي ادبي متون در كه ياشياي

 در اشــياء ايــن دريافــتشــناختي زبيايي هايجنبه از بسياري كهشود مي موجب اغلب امر اين

 در اشــياء ايــن از كــاربران جزئي انتظارات و هاويژگي از يك هر زيرا. بماند مغفول ادبي متون

 بــه. انــديــدهدگر ظــاهر فارسي ادب متون در استعارات و تشبيهات از بسياري شبه وجه نقش

 مبنــاي كــه اشــياء، ايــن انــواع از يــك هــر كاربردهــاي و هاويژگي شناخت بدون كه ايگونه

 از بســياري تفســير  به تواننمي ؛هستند فارسي ادب متون در تشبيهات و استعارات از بسياري

 واقعــي هــايويژگي و انتظــارات شــناخت بــراي مقالــه ايــن در. گرديد لينا ايران ادبي متون

 و مــدارمخاطــب رويكــردي از انــد،گرفتــه قــرار انگيــزخيــال هــايدريافــت مورد كه اشيايي

 بيــان بــراي خــويش مخــاطبين مشــترك انتظارات از شاعران زيراشد؛  گرفته بهره محورتاريخ

  .اندكرده استفاده خود، به بهترين نحو پردازانهخيال مقاصد

 عناصــر عنــوان بــه واقعيــت، عــالم در روزمــرهّ اشــياء كاربردهاي و هاويژگي بنابراين

 تشــبيهات و اســتعارات خلــق بــراي  شــبه وجــوه نقــش در مخــاطبين، نــزد مشــترك بصري

 و بــديع تشــبيهات و اســتعارات خلــق بــراي شــاعران و انــد؛شــده گرفتــه كــار به انگيزخيال
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 دقيــق بينــيريز با عمومي، شبه وجوه يافتن بر علاوه خود، پيرامون روزمرهّ اشياء ازانگيز  خيال

 فعــال در اصــلي عامــل شــبه وجــه زيرا. اندپرداخته هاآن از تربينانهباريك شبه وجوه يافتن به

 در او نمــودن ســهيم و شــعرانگيز  خيــال دنيــاي در وي مشــاركت و مخاطــب ذهــن نمودن

 حلقــهتــوان مي را شــبه وجــه عبــارتي بــه ؛)٣٦: ١٣٩٣ اســدي، و گلــي( است هنري آفرينش

توانــد مي كــهاي گونــه بــه دانســت؛ واقــع عــالم بــا نويســنده يــا شاعر تفكر و انديشه اتصال

 دهــد نشــان را وي خلاقيــت ميــزان و داده نشــان را ســخنور خيــال وســعت و بينــيجهــان

بــر ايــن اســاس معتقدنــد كــه  ،شناســانزبانكــه اي گونــهبه ).١٢٣ و ١٢١: ١٣٩٣ محمودي،(

ســر آن همــواره بــر شــناخت از  گنجند و يكفا در قالب قراردادهاي زباني نميها صراستعاره

    ).٢٨: ١٣٩٠هاي جهان خارج منوط است (افراشي، پديده

د ع و متعــدّواقعــي اشــياء متنــوّ هــايويژگيبــراي شــناخت انتظــارات و در اين مقاله 

اشــعار فارســي انگيز  خيــالكه در نقش وجوه شبه بسياري از اســتعارات و تشــبيهات  روزمرهّ

، زيــرا شــاعران از انتظــارات شــود ميبهــره گرفتــه مــدار اطبمخ. از رويكردي اندشدهظاهر 

مشترك مخاطبين خويش از ظروف روشنايي به عنــوان وجــه شــبه بــراي خلــق تشــبيهات و 

. لازم به ذكر است اهميت به مخاطب در مطالعــه آثــار هنــري رهــاورد اندگرفتهاستعارات بهره 

ست كه همــراه بــا ولفگانــگ ا كسياست، او  )Hans Robert Jauss( تفكر هانس روبرت ياوس

شناســي زيباييبنيــان گذاشــت. واژه  ١٩٦٠، نظريه دريافــت را در دهــه )Wolfgang Iser(آيزر 

ياوس است؛ زيــرا از نظــر وي يــك اثــر، مدار مخاطبيده تفكر دريافت يا نظريه دريافت، زاي

احــد را نســبت يــك ديــدگاه وها  دورهشيء قائم به ذات نيست كه همه مخاطبان آن در تمام 

به آن اثر داشته باشند. وي خواهان تاريخ هنري است كه به جاي آفرينش به دريافــت تمركــز 

دارد. او اولين گــام بــراي نگــارش تــاريخ دريافــت از آثــار را، كنارگذاشــتن اصــول و مبــاني 

دريافــت و تــاثير شناســي زيباييسنتي در توليد و عرضه، و حركت بــه ســمت شناسي زيبايي

دريافــت و اهميــت خــوانش آثــار شناســي زيبايي. اين مكتــب بــا تكيــه بــر موضــوع داندمي

كــه مــورد توجــه بســياري از شــود ميجايگاهي ويژه براي خواننده و مخاطب در نظر گرفتــه 

يكــي از  .) Rafey, 2005: 721 & Jauss,1982: 165( نظريه پردازان و منتقدان قرار گرفتــه اســت
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، مفهوم افق انتظار است. افق انتظــار معياريســت كــه كندميمباحثي كه ياوس مطرح  ترينمهم

و تفسير متون ادبــي در يــك عصــر بــه كــار  گذاريارزشخوانندگان هر عصر براي قضاوت، 

زيــرا افــق انتظــارات هــر  شــود؛مي. البته معنا، و ارزش ادبي به صورت دائمي تعيــين نبرندمي

در هر دوارن اثــر ادبــي در نــور دانــش، تجربــه و فرهنــگ محــيط عصر تغيير خواهد كرد؛ و  

  ).Cuddon, 2013: 338(گرددميخودش، دوباره تفسير 

) تجربه پيشين مخاطــب از گونــه ١ياوس سه عامل اصلي براي افق انتظار قائل است: 

) تقابــل بــين ٣ســت هاآنآثار پيشيني كه اثر مورد نظر مبــين شــناخت  هايمضمون) ٢هنري 

شاعرانه و كاربردي يا تقابل خيال و واقعيت، از نظر وي فاكتور سوم اين امكــان را بــراي زبان 

تر از انتظارات ادبي و يــا در افقــي كه يك اثر را در افقي باريك كندميمخاطب يك اثر فراهم 

وي معتقد است با بررسي ايــن ســه  .)Jauss, 2008:166&168تر از تجربه زندگي ببيند(گسترده

  ). ٣٤٢: ١٣٩٠(مكاريك،  افق انتظار يك اثر را بازسازي نمودتوان ميعامل 

در ادب فارسي بايد گفــت، تــاكنون  روزمرهّدريافت اشياء شناسي زيباييپيشينه  بارةرد

از روش بازســازي گيــري دربــارة بهرهتحقيق روشمندي در اين باب صورت نپذيرفته اســت؛ 

اي در ادب فارســي،  روزمــرهّدريافت اشــياء شناسي زيباييافق انتظار در چنين كاربردي يعني 

يــاوس كمتــر  كــه حتــي در دنيــا نيــز از آراياي گونهبديع و نوآورانه است. به  كاملاًپژوهش 

 هــا، تحقيــق بهره گرفته شده است؛ از جملــه معــدود ايــن تحقيــق براي تحليل آثار تجسمي

Jennifer Trimble  در مقاله Reception theory )است. وي در ايــن مقالــه بــراي كشــف ٢٠١٥ (

هايشان، از روش بازسازي افق انتظــارات بهــره گرفتــه اســت. در ها از مجسمهانتظارات رومي

و همچنــين ها مجســمهاين پژوهش براي گردآوري اطلاعات از مطالعات فرماليستي بــر روي 

ره گرفته اســت. البتــه اطلاعات كلي در زمينه شرايط اجتماعي، فرهنگي و مذهبي آن دوران، به

از چنين اطلاعات كلي و ناكافي، پژوهشگر را وادار بــه اقــرار برخــي نــواقص گيري بهرهنتيجه 

از اين روش  از جمله مشــخص نبــودن پايگــاه اجتمــاعي مخــاطبين، ناكارآمــد گيري بهرهدر 

بررسي اشــياء منحصــر بــه فــرد و حتــي عــدم تمــايز واقعــي ديــدگاه دربارة بودن اين روش 

 ,Trimble بــراي آگــاهي بيشــتر بنگريــد بــه( اطب امروزي با مخاطب گذشته، نموده استمخ
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لازم به ذكر است نگارندگان براي پرهيــز از چنــين مشــكلاتي، از متــون ادب  .)2015:606-610

هــايي مقالــهدر تــوان ميفارسي به عنوان سند واقعي دريافت بهره گرفته است و حاصل آن را 

با عناوين سير تطور كشكول از منظر هانس روبرت ياوس، بازســازي افــق انتظــار صــراحي و 

) مشــاهده ١٣٩٧( بازسازي افق انتظار آثار هنري كاربردي ايران (به استناد متــون ادب فارســي)

نمود. از اين رو پــژوهش پــيش رو نيــز بــه نــوعي بــازتعريف روش ابــداعي نگارنــده بــراي 

  در متون ادب فارسي است.  روزمرهّافت اشياء دريشناسي زيبايي

 پايــه بــر روزمــرهّ اشــياء از را خــود شــبه وجــوه شــاعران كــهايــن به توجه با بنابراين

 روش ازتــوان مي ،كردنــدمي انتخــاب خــود عصــر مخــاطبين واقعــي كاربردهاي و انتظارات

 بهــره ادبــي متــون در روزمرهّ اشياء دريافت به شناسانهزيبايي نگاهي براي انتظار افق بازسازي

 بــه شــناختيزيبــايي نگــاهي جهــت انتظــار، افق بازسازي روش نمودن كاربردي براي. گرفت

 افــق بازســازي مرحلــه دومــين و اولين گفت بايد فارسي، ادب متون در روزمرهّ اشياء دريافت

 نظــر مــورد اثر كه پيشيني آثار هايمضمون و هنري گونه از مخاطب پيشين تجربه يعني انتظار

 متــون اســتناد بــه روزمرهّ اشياء از مخاطبين جزئي و كلي انتظارات به ست،هاآن شناخت مبين

 ذكــر بــا ادبــي متــون اســتناد بــه مخــاطبين، جزئي و كلي انتظارات اين و ؛شودمي تبديل ادبي

 يــا و ايمــوزه موجــود آثــار ميــان در ظــروف اين تصاوير همچنين و ادبي متون در شواهدي

 شــواهدي اســت ذكــر بــه لازم گردند.مي شناساييها نگاره برخي در ظروف اين تصاوير حتي

 در همگــي ،اندشــده ذكــر دوم و اول مرحلــه دو در روزمــرهّ شيء يك واقعي انتظارات از كه

 انتظــارات همســويي بيشــتر چــه هــر دادن نشــان انتخــاب اين دليل و هستند شبه وجه نقش

 شــاعران و اديبــان توســط شبه، وجه عنوان به هاآن انتخاب با روزمرهّ اشياء از مخاطبين واقعي

شناســي زيبايي بــراي انتظــار افــق بازســازي مرحلــه تــرينمهم و آخــرين تطبيقدربــارة. است

 يــا كــاربردي و شــاعرانه زبــان بــين تقابــل يعنــي فارسي، ادب متون در روزمرهّ اشياء دريافت

 يــك از عصــر يــك كــاربران واقعــي كاربردهاي و انتظارات مقايسه به واقعيت، و خيال تقابل

 شــواهدي ذكــر بــا شــبه، وجــه عنوان به هاآن از شاعرانانگيز  خيال و خلاقانه استفاده با شيء

 انگيــزي خيــال و خلاقيــت ميــزان بــه وســيلهبــدين تــا ؛شــود مي پرداخته بديع، وانگيز خيال



 ٧٩شناسي دريافت اشياء روزمرهّ در متون ادب فارسي (از منظر هانس روبرت ياوس)، حسين قزويني و حساميزيبايي

 و تفســير بــهتوان مي رهيافت اين از  و يافت؛ آگاهي هستند فارسي ادب متون در آن دريافت

 ادبــي متــون در روزمــرهّ اشــياء از برگرفته استعارات و تشبيهات از بهتري شناسانهزيبايي درك

 ظــروف ميــان در پردريافــت نمونــه دو روش، ايــن كارآمــدي آزمــون براي حال. گرديد لناي

 ايرانــي فرهنــگ در آتــش و نور جايگاه دليل به روشنايي ظروف زيرا شدند؛ انتخاب روشنايي

 شــامل و بــوده فارســي ادب متــون در روزمرهّ اشياء ترين،پردريافت از يكي همواره اسلامي، و

 دو هــاآن بــين در كــه است...  و مشعله فانوس، چراغ، شمعدان، قنديل، همچون مختلفي انواع

  گرديد: انتخاب فانوس و قنديل پردريافت نمونه

 دريافت قنديل در متون ادبي با روش بازسازي افق انتظار شناسي زيبايي .١

  مرحله اول:

در اين مرحله همچون دستورالعمل ياوس براي بازسازي افق انتظارات كه بايد ژانر و 

كه اثر به آن متعلق است مورد بررسي قرار گيرد،  انتظارات كلي مخاطبين از اي گونه

    :گرددميقنديل معرفي 

  حاصل از سوختن فتيله آغشته به روغن بوده است: روشنايي اين ظرف- 

خنك آن دم كه فراش فرشنا اندر اين مسجد / در اين قنديل دل ريزد ز زيتون خدا روغن 

  )٦٩٨:  ١٣٧٦(مولوي،

ديده روشن به خون دل ز من قانع شده است/ من ز قنديل حرم امساك روغن چون كنم 

  )٢٦١٥: ١٣٨٧(صائب، 

  

با  صورت معلق از سقف استفاده مي شده و  آويختن آن عموماً اين ظرف روشنايي به - 

  ): ١سه زنجير بوده است(تصوير شماره 

  )٢٤، ص١٣٨٢چو قنديلم بر آويزند و سوزند /سه زنجيرم نهاده دست اعدا(خاقاني ، 
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ين الدّ (كمال عيد آمد و قنديل صفت در محراب/ او را بسه زنجير نگه نتوان داشت

  .)٨٤٨ :١٣٤٨اصفهاني، 

چيست از دور آن گوهر عجب ماهست يا اختر/ كچون قنديل نوراني معلق ز آسمان 

  )٢٥٢: ١٣٧٦، باشد (مولوي

به چراغ رخ آن ماه كه بردند به چرخ / هفت قنديل زراندود ازو نور جمال (خجندي، 

٤: ١٣٧٢(  

 
 محل م،.س ٤/١٨: عرض م،.س ٧٧: ريزنج با ارتفاع ق،. هـ ١١ قرن نقره، جنس از ليقند) ١تصوير شماره 

  ،  مأخذ تصوير: آرشيو موزه ملي ايرانرانياي مل موزه: ينگهدار

  

  مرحله دوم



 ٨١شناسي دريافت اشياء روزمرهّ در متون ادب فارسي (از منظر هانس روبرت ياوس)، حسين قزويني و حساميزيبايي

آثار پيشيني كه اثر مورد نظر  هايمضمونبراي اين مرحله، از بازسازي افق انتظار بايد 

د. در اين اينجا به معرفي انتظارات جزئي مخاطبين از ست، بررسي نموهاآنمبين شناخت 

  :شود مييل پرداخته قند

  يكي از كاربردهاي اين ظرف روشنايي براي تنوير محرابها بوده است: - 

دل از عشق تو چون قنديل دارم / كه روي از حسن چون محراب داري (قوامي رازي، 

٧٠: ١٣٣٤(  

بي نگاه گرم نبود گوشه ابروي او / هرگز اين محراب عالمسوز بي قنديل نيست (صائب، 

  )٦٥١: ٢ج ١٣٨٧

  

  روغن برخي از قنديل ها بر روي آب قرار مي گرفته است: - 

: ١٣٨٥تو را كي بود چون چراغ التهاب / كه از خود پري همچو قنديل از آب(سعدي، 

٤١٧( 

ديده رخ چو آتش تو ديد برفروخت / قنديل عشق در دل چون آب روشنم(سيف 

  )٢٩٥: ١٣٦٤، فرغاني

روغن قنديل كش با آب و آتش همسري  در ميان ما و حق ذات نبي داني كه چيست /

  )٤٣٢: ١٣٤٤است (اهلي شيرازي، 

نشئه مي سازند رنگين نغمه مي سازند خوش / آتش قنديل و آب سبحه يك جا كرده 

  )٥٤١: ١٣٤٠اند (نظيري نيشابوري، 

  

اين ظرف روشنايي به دليل توصيه هاي مذهبي در مقابر وقف مي شده - 

  )٢٤٩: ١٣٨٥است(افلاكي،
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را من هوادارم به جان قنديل وار / آتشين دل در برم دايم معلق زين  روضه ات

  )٣٣: ١٣٨٩هواست(ساوجي، 

ج ١٣٨٧، گردون به نذر مرقد پاك تو بسته است/ سررشته شعاع به قنديل آفتاب (صائب

٣٥٥١: ٦(  

: ١٣٤٤فلك يك خادم شب زنده دارش / چراغ افروز قنديل مزارش (اهلي شيرازي، 

٥٧٤(  

ذر مرقد پاك تو بسته است/ سررشته شعاع به قنديل آفتاب (صائب گردون به ن

  )٣٥٥١: ٦ج ١٣٨٧تبريزي، 

خود را بر آسمان نهم بينــد ار شــود / قنــديل طــاق درگــه آن ســرور آفتــاب (محتشــم 

  )١٤١: ١٣٤٤كاشاني، 

  )١٦٠: ١٣٦٢عقد قنديل روضه تو كند / طارم عرش را ثريائي(حزين لاهيجي،

تو بهر طوف / دلهاي روشن است بهر سو كشيده صف قنديل نيست گرد حريم 

  )١٥٩: ١٩٦٢(فضولي، 

  مرحله سوم: 

سومين مرحله بازسازي افق انتظار، كه تقابل بين زبان شاعرانه و كاربردي، تقابل  طبق،

خيال و واقعيت است، به مقايسه انتظارات واقعي كاربران از قنديل با استفاده خلاقانه از 

 :شود مياين انتظارات درمتون ادب فارسي پرداخته 

اربران از جمله روشنايي، قنديل به عنوان ظرف روشنايي كه انتظارات متنوعي نزد ك

 ترينمهمفروزان بودن، تعليق در محراب، نذر در مقابر داشته است؛ كه به نظر مي رسد 

اين انتظارات كه جلب نظر شاعران به عنوان وجه شبه كرده است، تعليق اين ظرف كه 



 ٨٣شناسي دريافت اشياء روزمرهّ در متون ادب فارسي (از منظر هانس روبرت ياوس)، حسين قزويني و حساميزيبايي

عموما موجب تشبيه اين ظرف به ماه و ستارگان شده و يا انتظار ديگر مهم كاربران كه 

در محراب، در شعر به عنوان وجه شبه عموما براي بخشيدن فضايي  هاآنيعني تعليق 

به مقايسه انگيز  خيالحال با ذكر شواهدي بديع و قدسي در شعر استفاده شده است. 

  :شودميدر متون ادبي فارسي پرداخته  هاآنانتظارات واقعي مخاطبين از قنديل و دريافت 

بيت ذيل از انتظارات وجود آب و همچنين شيشه اي بودن به عنوان مثال مولوي در 

برخي قنديل ها به عنوان وجه شبه براي تشبيه خلاقانه و بديع از قنديل فاقد روشنايي به 

  در تشبيه به انساني كه وجودش نور و روشنايي ندارد بهره برده است. ٣بول و قاروره

(مثنوي معنوي، قنديلش  مخوان   قاروره ستو بول  / و ندارد نور جان اآن  زجاجي  ك

٧٣٠: ١٣٨٥(  

و يا در مثالي ديگر اميرخسرو دهلوي خلاقانه از چند انتظار مخاطبين از قنديل يعني 

اي گونهو بديع بهره برده است. به انگيز  خيالسوختن، تعليق آن از محراب براي تشبيهي 

ليق در ابروان محرابي كه شاعر دل خويش را كه فروزان از رخ معشوق است در حالت تع

  وي، همچون قنديل آويخته در محراب توصيف كرده است:

دلم چو رشته قنديل از آتش رخ خويش / بسوختي و به محراب ابروان آويخت 

  )١١٣: ١٣٦١(اميرخسرو دهلوي، 

جامي نيز خلاقانه از سه انتظاري كه مخاطبين از قنديل داشتند، يعني تعليق اين ظرف،  

ذر اين گونه وسيله روشنايي در مقابر بزرگان، به عنوان وجه شبه، براي زرين بودن و ن

و خلاقانه قنديل زرين مزار بزرگي به دلو زريني ك موجب رهايي دلها انگيز  خيالتشبيه 

  ، بهره گرفته است: شود مياز چاه دنيا 

دلو زر است صورت قنديل مرقدش / كز وي رهيده يوسف دلها ز حبس چاه(جامي، 

٦٠: ١٣٧٨(  
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  دريافت قنديل با روش بازسازي افق انتظار ، مأخذ: نگارندگانشناسي زيباييجدول شماره يك) 

  مرحله اول:

معرفي انتظارات اصلي و كلي مخاطبين از 

  قنديل

  روشنايي اين ظرف حاصل از سوختن روغن بوده - 

  روغن اين ظرف بر روي آب قرار مي گرفته - 

  زنجير آويخته مي شدهاين ظرف روشنايي با سه - 

  

  مرحله دوم 

  معرفي انتظارات جزئي مخاطبين از قنديل 

  

از آن براي گيري بهرهيكي از كاربردهاي جزئي قنديل - 

  تنوير محرابها بوده است.

  اين ظرف روشنايي در مقابر نيزكاربرد داشته- 

  

  مرحله سوم 

مقايسه انتظارات و كاربردهاي كلي و جزئي 

واقعي كاربران  و دريافت زيبايي شناسانه 

  در متون ادب فارسي هاآن

قنديل انتظارات متنوعي براي مخاطبين خود از جمله تعليق از سقف، 

قرار گرفتن روغن اين ظرف بر روي آب، كاربرد آن در محراب ها و 

؛ اندشدهمقابر داشته كه در نقش وجه شبه در متون ادب فارسي ظاهر 

و شاعران  خلاقانه از يك يا مجموعه اي از اين وجوه شبه براي خلق 

با توان مي. بنابراين اندگرفتهبهره انگيز  خيالتعارات تشبيهات و اس

شناخت انتظارات واقعي اين ظرف روشنايي نزد مخاطبينشان به 

دريافت قنديل در متون ادب فارسي شناسي زيباييمعياري جهت 

  دست يافت. 

  

  دريافت فانوس در متون ادبي با روش بازسازي افق انتظارشناسي زيبايي. ٤

  مرحله اول:

در اين مرحله همچون دستورالعمل ياوس براي بازسازي افق انتظارات كه بايد ژانر و 

بنابراين در اين مرحله به انتظارات  .دشوكه اثر به آن متعلق است؛ بررسي مياي گونه

  :شودمياصلي تر مخاطبين (كاربران) فانوس به استناد متون ادبي پرداخته 



 ٨٥شناسي دريافت اشياء روزمرهّ در متون ادب فارسي (از منظر هانس روبرت ياوس)، حسين قزويني و حساميزيبايي

ن نوع ظرف روشنايي داشتند اين بوده كه براي رفت و اولين انتظاري كه مخاطبين از اي- 

  آمد كاربرد داشته و شعله شمع و يا چراغ را در برابر باد محافظت مي نموده است:

اگر پرسند كه معني فانوس چيست؟ بگوي معني فانوس آن است كه دل در بدن مشابه 

تا  كندميظت شمع است در فانوس. پس همچنان كه (فانوس) شمع را از باد هوا محاف

نميرد، شمع دل را نيز از هواي نفس نگاه بايد داشت تا به واسطه وساوس او فرو نميرد 

كه شمع مرده را به يك دم زنده توان كرد؛ اما دلي كه بعد از حيات معرفت به وسوسه 

نفس مرده شد ديگر بوي زندگي بدو نرسد. چنانچه خداي تعالي مي فرمايد: [كيف 

  )٣٧٩: ١٣٥٠كفروا بعد ايمانهم]. (واعظ كاشفي سبزواري، يهدي الله قوماً 

پروانه كه و، محرمي خلوت فانوس / چون درحرم شمع ره باد نباشد (وحشي بافقي، 

٨٤:   ١٣٩٢( 

شمعم ز باد دامن فانوس مي كشد / آن محنتي كه در ره باد صبا نداشت (كليم كاشاني، 

١٠٩: ١٣٣٦ (  

سوخت / باد صرصر را همآغوش چراغم كرد و رفت پرده فانوس را، همچون پر پروانه 

  )٢٢٠:  ١٣٨٢(نسفي،

حسن را از چشم بد شرم و حيا دارد نگاه / شمع را فانوس از باد صبا دارد نگاه (صائب، 

  )٣١٨٩: ٦ج١٣٨٧

  مرحله دوم:

ست، هاآنآثار پيشيني كه اثر مورد نظر مبين شناخت  هايمضمونبراي اين مرحله، بايد 

  تر  مخاطبين از فانوس، پرداخته شود:مجمر به انتظارات جزئي دربارةكه  گردادبررسي 

هـ  ٨موجود در موزه ها تا قرن هاي نمونهبه استناد  هافانوسانتظار جزئي كه مخاطبين  - 

در شعر  هافانوس). چنانچه از دريافت اين زير(تصاوير  است هاآن.ق ، مشبك بودن 
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ها تا حد زيادي نور به دليل مشبك بودن اين فانوسكه شود ميشاعران چنين استنباط 

).  در ابياتي از مولانا به خوبي از معناي زير (تصوير شمع يا چراغ محدود مي شده است

- رشيديفرهنگ لكن: (لگن در برخي فرهنگها به معناي فانوس نيز آمده است ( لگن

  :شودمياي استنباط )، فانوسي با چنين ويژگيجهانگيريفرهنگ 

مست شد باد و ربود آن زلف را از روي يار / چون چراغ روشني كز وي تو برگيري 

 )٧٣٨ : :١٣٧٦(مولوي، 

گر صورت شمع او اندر لگن غيرست / بر سقف زند نورش گر شمع لگن دارد 

 )٢٦٠:  ١٣٧٦(مولوي،

چشم بد خود را خورد خود ماه ما زان فارغ است / شمع كي بدنام شد اگر نور او بستد 

 )٧٣٧:   ١٣٧٦مولوي،  لگن(

اي تو شمع نه فلك كز نه فلك بگذشته اي / تا چه سر است اينك تو اندر لگن پنهان 

 )١٠٣٧: ١٣٧٦، مولويشدي (

(مولوي، كز خجلت  نور او بر چرخ  نماند اختر/ آورد برون  گردون  از زير لگن  شمعي 

٤٠٩: ١٣٧٦( 

  



 ٨٧شناسي دريافت اشياء روزمرهّ در متون ادب فارسي (از منظر هانس روبرت ياوس)، حسين قزويني و حساميزيبايي

 ١٥: عرض م،.س ٥/٢٤: طول ق،. هـ ٤ قرن به متعلق، شابوريازن مكشوفه ،يفالس فانوس) ٢تصوير شماره

 Wilkinson, 1973 : 343، مأخذ تصوير: تنيمتروپول موزه: ينگهدار محل م،.س

 
ي هافانوسدر ايران به علت حمله مغول تحت تأثير فرهنگ چين در ايران  ٨از قرن - 

ي مشبك اعصار گذشته كه نور هافانوس؛ بنابراين گرددميكاغذي و پارچه اي متداول 

به علت  هافانوس، منسوخ شدند. اين گونه كردندميشمع را تا حدي زيادي محدود 

ندارد ولي تصوير اين گونه  ايموزهموجود هاي نمونه هاآنساختار كاغذي و پارچه اي 

از جمله نگاره ها؛ نگاره اي از بوستان سعدي، متعلق به ها نگارهرا در برخي  هافانوس

) و نگاره سوگواري براي مرگ تيمور از ظفرنامه تيموري ٣عصر تيموري (تصوير شماره 

ي هافانوس، ٨رسي نيز از قرن مشاهد نمود. در متون ادب فاتوان مي) ٤(تصوير شماره 

 كاغذي و پارچه اي انعكاس يافته اند:

كاغذين خانه ست چون فانوس تا در وي زيد / شمع ملك ايمن ز باد حادثات روزگار 

 )١٠٣:  ١٣٧٨(جامي، 

  )٣٩٠: ١٣٩٢فروغ ساعدش از آستينها / چو نور شمع از فانوس پيدا(وحشي بافقي، 

است / شمع مهتاب به فانوس كتان مي سوزد (صائب، حرم عصمت ميخانه چه دارالامني 

  )١٦٤٤: ٤ج ١٣٨٧

كليم / گاه چون فانوس مي آيد سراپا پيرهن  گرددميگاه عريان از جنون چون شمع 

  ) ٣٠٢: ١٣٣٦(كليم كاشاني، 

چون شمع كه در پرده فانوس درآيد / در عشق تو بردم به گريبان كفن داغ (حزين 

  )٣٨١: ١٣٦٢لاهيجي، 
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ي كاغذي بر سقف مسجد، در نگاره اي از بوستان سعدي، متعلق به هافانوستصوير  )٣تصوير شماره 

 عصر تيموري

 
  ي كاغذي بر سقف مسجدهافانوس) ٣جزئيات تصوير شماره 
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مراسم سوگواري مرگ تيمور، منسوب به بهزاد، ظفرنامه تيموري، مأخذ تصوير: رجبي،  )٤تصوير شماره 

٨٩: ١٣٨٤ 

 

 
 ) تصوير فانوس پارچه اي در دست يك فرد.٤جزئيات تصوير شماره 

  

ه اين نوع بوده اند، چنانك ٤ ي به رنگ آلاي پارچههافانوسبه نظر مي رسد برخي از - 

در نگاره باربد نوازنده پنهاني از شاهنامه شاه طهماسب نيز تشخيص توان ميفانوس را 

  ):٥داد(تصوير شماره 

  ناگه رسيد / به ناگه يكي آتش از دور ديدهمي راند تا شب به 

  )٥٦٥: ١٣٨٦درخشنده مانند فانوس آل / نگه كرد سالار فرخنده فال (خواجوي كرماني، 
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  عجب شمعي كه بي پروانه او / نبودش باد ره در خانه او 

  )٥٩٢: ١٣٤٤ز دست باد او كل لنگر افكند / در آن فانوس آل غنچه مانند (اهلي شيرازي، 

، جمال / شمع در فانوس سوزد بيشتر پروانه را (صائب گرددميآل، عالمسوز در قباي 

  )١١٦: ١: ج ١٣٨٧

 
) نگاره متعلق به عصر صفوي، باربد نوازنده پنهاني، از شاهنامه شاه طهماسب، مأخذ ٥تصوير شماره 

 Canby, 2014: 320 تصوير:
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  ) فانوس آل٥جزئيات تصوير شماره

  

  كه برخي از فانوس هاي عصر صفوي حبابهاي شيشه اي داشتند:شود ميچنين استنباط - 

شيشه مي جلوه فانوس امشب / آتش از لعل كه يارب به مي ناب گرفت؟  كندمي

  )٨١٠: ٢ج ١٣٨٧(صائب، 

نفس زير عرق مي پرورد شرم حباب اينجا / به پاس آبرو هر شمع با فانوس ميسازد 

  )١١٧٦: ٢ج١٣٨٧(بيدل، 

ا منور كرده اند/ روشني داريم چنداني كه خاموشيم ما (بيدل، شمع فانوس حباب از م

  )٥٨٧: ٢ج١٣٨٧

نوع ديگري از فانوس وجود داشته كه موسوم به فانوس گردان يا فانوس خيال 

است كه بر روي فانوس صوري را ايجاد مي نمودند و با دود و يا گرماي چراغ حركت 

: فانوس گردان،  آنندراج- رشيدي ، فرهنگبرهان قاطعفانوس خيال:  مي كرده است (

). تنها نگاره اي كه تصوير فانوس خيال را آنندراج، فانوس خيالي: آنندراج-برهان قاطع

هماي در فرداي ازدواج فرمان داده تا هنگام درآمدن «نگاره در آن تشخيص داد،؛ توان مي
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ني، تصوير شده ، از ديوان خواجوي كرما»از اتاق همايون سكه هاي طلا بر سر او بپاشند

تعدادي فانوس خيال كه توان ميهـ . ق مي باشد. چنانچه در اين تصوير هم  ٧٨١به سال 

و همچنين تعداد زيادي فانوس خيال را در دست افراد هستند،  اندشدهبر زمين گذاشته 

  ).٦ملاحظه نمود (تصوير شماره 

:  ١٣٤٤هلي شيرازي، فروغ نور او از حد برون است / ز فانوس خيال ما فزون است (ا

٧٠٣(  

: ٢ج ١٣٨٧بيدل فلك از ثابت و سيار كواكب / فانوس خيال من و ما انجمني بود (بيدل ، 

١٠٨١(  

، شمع فانوس خيالند ز بي آرامي / همه شب ز آتش سوداي تو گل پيرهنان (صائب

  )٣٠٣٧: ٦ج  ١٣٨٧

د فانوس را گردش نه آسمان از آه آتش بار ماست/ شمع مي آرد به چرخ از دود خو

  )٣٩: ١ج١٣٨٧(صائب، 

  )٢٠٢: ١٣٦٢(حزين لاهيجي،  هاآندر رقص بود بگرد شمعت / فانوس خيال آسم
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) نگاره هماي در فرداي ازدواج فرمان داده تا هنگام درآمدن از اتاق همايون سكه هاي طلا بر ٦تصوير شماره 

هـ . ق، در بغداد، محل نگهداري: كتابخانه  ٧٨١سر او بپاشند، ديوان خواجوي كرماني، تصوير شده به سال 

  ٤٤: ١٣٨١بريتانيا، مأخذ تصوير: بلر و بلوم، 

 
  .اندشده) تعدادي فانوس خيال كه بر زمين نهاده ٦جزئيات تصوير شماره 
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  ) تصوير تعدادي فانوس خيال در دست افراد٦جزئيات تصوير شماره 

  مرحله سوم: 

ار، كه تقابل بين زبان شاعرانه و كاربردي و يا تقابل طبق سومين مرحله بازسازي افق انتظ

خيال و واقعيت است، مقايسه انتظارات واقعي كاربران از فانوس با استفاده خلاقانه از اين 

  انتظارات درمتون ادب فارسي صورت مي پذيرد:

فانوس به عنوان ظرف روشنايي كه انتظارات متنوعي نزد كاربران از جمله روشنايي، 

جزئي اين ظرف  هايويژگيفروزان بودن، محافظت شعله شمع يا چراغ در برابر باد، و 

در اعصار مختلف، را براي اين ظرف در متون ادبي فراهم كرده است. لازم به ذكر است 

، از جمله اندگرفتههـ .ق كمتر مورد توجه شاعران قرار اين ظرف روشنايي تا قرن هشتم 

شاعراني كه از انتظارات واقعي اين ظرف روشنايي به عنوان وجه شبه استفاده كرده اند، 

كاملا ويژگي ظاهري  هاآنبه ابوسعيد ابوالخير و مولانا اشاره نمود كه در توان مي

. ولي از شود مي، استنباط كردنديمي آن عصر كه نور را تا حد زيادي مستور هافانوس

(كه از اين زمان به بعد نور شمع يا  هافانوسقرن هشتم به بعد شايد به دليل تغيير ساختار 

عموما با كاغذ يا پارچه محافظت مي شدند) بسيار مورد توجه شاعران  هافانوسچراغ 

 هافانوساين گونه انگيز  خيالخصوصا شاعران سبك هندي قرار گرفتند. زيرا  انتظارات 

همچون نمايان بودن شمع در اين گونه فانوس ها، نزد شاعران سبك هندي بسيار مورد 

توجه قرار گرفتند، ولي در بسياري از اين تشبيهات به دليل ويژگي اصلي اين سبك يعني 
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مشاهده كرد) توان ميافراط در خيال پردازي (همانگونه كه در بسياري از مثالهاي فوق 

  خاطبين به سختي پذيرفته و يا اصلا پذيرفتني نيست. نزد م

در ادامه بايد گفت اين تغيير انتظارات مخاطبين از فانوس هاي مشبك به         

مفهوم توان مي، اندشدهي پارچه اي، كه در اشعار به عنوان وجه شبه منعكس هافانوس

مشاهده نمود. زيرا همانگونه تغيير افق انتظار مخاطبين را كه ياوس مطرح نموده است، را 

كه قبلا نيز ذكر شد، ياوس معتقد است كه افق انتظار معيار ثابتي نيست و در طول زمان 

با انتظارات تغييريافته مخاطبين از فانوس در طول چند توان مي؛ و اين امر را كندميتغيير 

نتظارات واقعي به مقايسه اانگيز  خيالحال با ذكر شواهدي بديع و قرن تطبيق داد. 

  :شود ميدر متون ادبي فارسي پرداخته  هاآنمخاطبين از فانوس و دريافت 

اولين مثال بيتي است كه ابوسعيد ابوالخير به خوبي در تشبيهي منحصر به فرد و بديع از 

ي مشبك عصر خود به خوبي، به عنوان وجه شبه براي تشبيه وجود هافانوساين ويژگي 

 نوراني و فروزان خويش در عشق الهي كه حالتي پيدا و نهان دارد، بهره گرفته است: 

(ابوسعيد ابوالخير، بي مشهود و خفي چو گنج دقيانوسم/پيدا و نهان چو شمع در فانوسم

  )٦٤تا: 

بر خلاف انتظار مخاطبين از فانوس هاي   مثال ديگر بيتي است از حزين لاهيجي كه

مشبك زمان ابوسعيد، از فانوسي سخن مي گويد كه كاملا نمايانگر شمع درون فانوس 

نمايانگر انگيز  خيالاست و از اين انتظار واقعي كاربران به عنوان وجه شبه  براي تشبيه 

ست. البته لازم بودن وضعيت دروني اش همچون شمع از پشت پارچه فانوس بهره برده ا

به ذكر است كه وجه شبهي كه حزين يافته بديع و منحصر به فرد نيست و در بسياري از 

  :شود مياشعار سبك هندي مشاهده 

در سينه حزين آه من سوخته پيداست / چون شمع كه در پرده فانوس نهان نيست 

  )٢٨٤: ١٣٦٢(حزين لاهيجي، 
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دانه از وجود انتظارات چرخش و صور در آخرين مثال خيام، در بيتي بسيار هوشمن

موجود بر فانوس خيال نزد مخاطبين براي تشبيه چرخ حيرت انگيز فلك براي انسان، 

  بهره برده است: 

  اين چرخ فلك كه ما در او حيرانيم / فانوس خيال از او مثالي دانيم

  )١٧٤: ١٣٧٣خورشيد چراغدان و عالم فانوس/ ما چون صوريم كاندرو حيرانيم(خيام، 

  

  دريافت فانوس بار روش بازسازي افق انتظار، مأخذ: نگارندگانشناسي زيبايي)٢جدول شماره 

مرحله اول:معرفي انتظارات كلي و 

  اصلي  كاربران فانوس

انتظار اصلي مخاطبين از اين ظرف روشنايي محافظت شعله شمع و - 

  چراغ در برابر باد بوده است.

جزئي تر مرحله دوم : معرفي انتظارات 

  كاربران فانوس

  

ساختار فانوس ها تا قرن هشتم هـ .ق مشبك بوده و از توصيف - 

كه نور چراغ شود ميدر برخي ابيات چنين استنباط  هافانوساينگونه 

  بسيار مستور مي گرديده است. هافانوسيا شمع درون اينگونه 

 بعد از حمله مغولان از قرن هشتم هجري، تحت تاثير فرهنگ چين،- 

  ي كاغذي و پارچه اي متداول مي شوند. هافانوس

ي پارچه اي موسوم به فانوس آل بودند كه وجه هافانوسنوعي از - 

رنگ زرد كمرنگ مايل به سرخي (رنگ آل) پارچه هاي  هاآنتسميه 

  بوده است. هاآن

در اين  هافانوسبه استناد برخي ابيات از عصر صفوي، برخي از - 

  عهد حباب شيشه اي داشتند. 

همچنين نوعي از فانوس وجود داشته كه بر آن صوري مي كشيدند - 

و با دود چراغ حركت مي كرده و موسوم به فانوس خيال و يا فانوس 

  گردان بوده است. 

فانوس انتظارات متنوعي براي مخاطبين خود از جمله محافظت شعله   مرحله سوم 

شمع يا چراغ در برابر باد، مشبك، كاغذي، پارچه و يا حباب دار 
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مقايسه انتظارات و كاربردهاي واقعي 

كاربران از فانوس با استفاده خلاقانه از 

  انتظارات در متون ادب فارسي اين

بودن فانوس ها در اعصار مختلف اسلامي داشته كه در نقش وجه 

؛ و شاعران با خلاقيت از يك  اندشدهشبه در متون ادب فارسي ظاهر 

يا مجموعه اي از اين وجوه شبه براي خلق تشبيهات و استعارات 

با شناخت انتظارات واقعي توان مي. بنابراين اندگرفتهبهره انگيز  خيال

شناسي زيبايياين ظرف روشنايي نزد مخاطبينشان به معياري جهت 

  دريافت فانوس در متون ادب فارسي دست يافت.  

  

  گيري. نتيجه٥

در متون ادب فارسي  روزمرّهدر اين پژوهش براي نگاهي زيبايي شناختي به دريافت اشياء 

و مبناي بسياري از استعارات و تشبيهات در ادب  لب در دنياي كنوني مهجورندكه اغ

فارسي هستند، از روش بازسازي افق انتظار هانس روبرت ياوس بهره گرفته شد. زيرا 

بيان با ريزبيني و خلاقيت از انتظارات متنوع اشياء مختلف پيرامون خود، به شاعران و اد

اند. در اين بهره بردهانگيز  خيالعنوان وجه شبه براي خلق تشبيهات و استعاراتي بديع و 

ظرف روشنايي پردريافت در متون ادبي (قنديل و فانوس)، با استناد  پژوهش افق انتظار دو

ها نگارهدر برخي  هاآنواقعي در موزه ها و يا تصاوير هاي نمونهن به متون ادبي و همچني

بازسازي گرديد؛ و همانطور كه ملاحظه گرديد در دو مرحله اول و دوم بازسازي افق انتظار، 

 هاآن، با شواهدي در متون ادبي كه همگي هاآنانتظارات كلي و جزئي واقعي مخاطبين از 

ادبي نشان دادن همسويي انتخاب وجوه شبه در متون در نقش وجه شبه هستند(به جهت 

  معرفي شدند. با انتظارات واقعي مخاطبين)؛

به مقايسه انتظارات واقعي اين اشياء (قنديل و فانوس) با كاربرد  در مرحله سوم نيز

اين انتظارات در متون ادب فارسي به عنوان وجه شبه پرداخته شد، كه با اين انگيز خيال

از انتظارات واقعي اين گيري بهرهبه ميزان خلاقيت شاعران و ادبيان در توان ميمقايسه 

كه هر اي گونهظروف به عنوان وجه شبه، در خلق استعارات و تشبيهات بديع پي برد. به 
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يك از اين انتظارات به عنوان مثال وجود آب در قنديل موجبات تشبيهات و استعارات 

از چندين گيري بهرهنزد شاعران گرديده؛ و يا شاعران با  بسيار متفاوت و خيال انگيزي

هاي شعري گونه كه در بسياري از مثالداشتند (همان هاآنانتظار يا ويژگي كه مخاطبين از 

اند. همچنين برخي از اين را خلق نمودهانگيز  خيالديده شد)، تشبيهات و استعاراتي 

ه فرد در شعر برخي از شاعران انعكاس يافته انتظارات به صورت معدود و يا حتي منحصر ب

ي مشبك در ابياتي از مولوي و بيتي از ابوسعيد ابوالخير) كه هافانوس(مانند انعكاس 

نشان از خلاقيت اين شاعران در يافتن وجوه شبه بديع و خلاقانه باشد. بنابراين با توان مي

نزد  روزمرّهمقايسه  انتظارات اشياء به ابزار خوبي براي توان ميروش بازسازي افق انتظار، 

به عنوان وجوه شبه نزد شاعران و اديبان براي  هاآنمخاطبين در عالم واقع با كاربرد خلاقانه 

دست يافت. زيرا بدون شناخت انتظارات انگيز  خيالخلق تشبيهات و استعارات بديع و 

بسياري از تشبيهات و  به معنا و ارزش زيبايي شناختيتوان مييك شيء نزد مخاطبين ن

نائل گرديد. همچنين با شناخت  اندشدهاستعارات اشيائي كه در متون ادبي توصيف 

به ارزش زيبايي توان ميانتظارات واقعي مخاطبين از اشياء موجود در متون ادبي، نه تنها 

 از ويژگي هاي اشياء پيرامون خود، مطلعگيري بهرهشناختي و ميزان خلاقيت شاعران در 

  يك شيء خاص پرداخت.  دربارةگرديد، بلكه به مقايسه خلاقيت شاعران 

  هانوشتپي

و در آن ادرار كــرده بــه طبيــب  مي ساختندظرف شيشه اي شفاف، كوچك و مدور كه به صورت مثانه ) ١

  )آنندراجد(قاروره: مي دادننشان 

نامه لغت(رنگ آل:  نباتيرنگي كه زرديش كم و قدري مايل به سرخي بود. رنگ شكري . رنگ  )٢

 )دهخدا

  

 نامهكتاب
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